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  1رشد و ابنسینا   ابن نزدنآ کارکرد و موضوع علم سازی مفهوم
  

  ادیا مفتونین دکتر                                                                                             
   دانشگاه تهران مدرس            

  چکیده
 را عبـارت از چیـزی        منطقی موضـوع علـم     ـ شناسی فلسفی  حکمای مسلمان در علم   

 ارائـه دغدغه حکمـا از     . شود  پیرامون عوارض ذاتی آن بحث می      ،دانند که در آن علم     می
 ملاکـی   ارائـه  یک علم، تمـایز علـوم از یکـدیگر و            مسائلبخشی به     تعریف انسجام  این

خر بالـذات و پیـشی و       أموضوع علم معیار تقدم و ت     . بندی علوم بوده است    برای طبقه 
تعریـف موضـوع علـم و       بحـث    .افت و استحکام نیز تلقی شده است      پسی از حیث شر   

امـا اوج    .رسد  می کمالای از    نزد فارابی به مرتبه   و    ارسطو دارد  آثار آن ریشه در     نقش
 انهمدا ع توجهی بی رشد  ابن . حاصل شده است   سینا  ابن فلسفهدر  توسعه و انسجام آن     

شناسـی   الگـوی علـم   ایـن   لی   و ؛دهد  مییس نشان   ئالر دستاوردهای شیخ و موکدی به    
 آورد فلسفی  دانشمندان مسلمان با دو روی    از  بر بسیاری   ثیر خود را    أتبود که   سینوی  

  . گذارد به جا وس ثمانیهئ منطقی و رـ
  

  گان کلیدیواژ
سـازی، کـارکرد، ارسـطو،         مفهـوم  ،شناسـی   علمتعریف موضوع علم،    موضوع علم،   

  رشد سینا، ابن ، ابنفارابی
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نظر از علوم خاص و به صورت کلی تعریف           صرف ،ن از موضوع علم   توا آیا می 
 و بـا چـه       حکما در چه موضع     این تعریف چیست؟   توان،  اگر می   کرد؟ ارائهواحدی  

در ساختار   کارکردی    چه »موضوع« اند؟ آوردی موضوع علم را تعریف کرده      روی
   دارد؟چه نقشی در ارتباط علوم با یکدیگریک علم و 

در اینجا علم یـا دانـش بـر مجموعـه           . رود انی مختلف به کار می    واژه علم در مع   
 اطـلاق   ، که به نحو روشمند اثبات یا اقناع پذیرنـد         های منسجم و هم خانواده     آگاهی

شـیرازی،  قطـب الـدین     ( بردنـد  قدما علم و صناعت را به این معنا به کـار مـی            . شود می
  .)69، ص 1320

به طـور کلـی   ، موضوع علم را   منطقی ـ فلسفیشناسی   در علم مسلمان   منطقدانان
 و  شود پیرامون عوارض ذاتی آن بحث می     علم  دانند که در آن      از چیزی می  عبارت  
  بـه ایـن تعریـف      شناسی به طریـق رؤوس ثمانیـه        دانشمندان مسلمان در علم    اغلب

اند و در تطبیق موضوع علوم گوناگون بر الگوی کلی تعریف موضـوع              توجه کرده 
    .1اند داری شده های دامنه بحثی جدی و ها چالشعلم وارد 

علـم  در هـر حـال      .  اسـت  در اندیشه حکما متفاوت    جایگاه و اهمیت موضوع علم    
 در گـرو عـاملی وحـدت        مـسائل  و انـسجام     مـسائل ودن یک علم مرهون انسجام      ب

همچنین موضوع علـم    . دانند  اغلب حکما این عامل را موضوع علم می         و آفرین است 
، تـداخل و اشـتراک      خرأمعیار تمایز، تقدم و ت     و    یک علم  مسائلی  بند را ملاک طبقه  

  علـم  مـسائل منطقی   در ساختار     علم ضوعنقش مو از این میان    . اند علوم تلقی کرده  
مورد بررسی   این نوشتار    در یاد شده  مسائلو سایر   است  مند جستاری دیگر    نیاز

  .گیرد قرار می
  اینکـه بـا وضـوح،      سینا بـه سـبب     ، ابن  بحث ارابی به عنوان پیشینه    ارسطو و ف   

در اغلـب دانـشمندان مـسلمان را         و مسائل به این     توجه دارد    و تفصیل ویژه   تأکید
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گاه های  گیری ضعرشد به سبب مو و ابنتحت تأثیر خود قرار داده است،  این زمینه
روش  .انـد  ، دامنه ایـن تحقیـق     داردیس  ئالر  شیخ  در مقابل  کهمضمری  گاه  صریح و   

 حکمـا ینی و تحلیلـی     آوردهـای پیـش    طالعه پسینی و تجربی بـر روی       م پژوهشاین  
آورد مـستقیم و غیرمـستقیم پیـشرو         های ایشان بـا دو روی       تتبع در اندیشه   .است

بـه  مل در مواضعی اسـت کـه حکمـا          أآورد مستقیم ت   منظور از روی  . گیرد قرار می 
 اخــذ آورد غیرمــستقیم انــد و مقــصود از روی ای را پاســخ گفتــه مــسألهصــراحت 

  .های ایشان است  از طریق توجه به سایر دیدگاهمسألههای یک  پاسخ
   

  ارسطو و فارابی: پیشینه بحث
  از » الذاتیـه  موضوع کل علم ما یبحث فیـه عـن عوارضـه          «یعنی عبارت    تعریف موضوع علم  

 : آمـده  ، بتا متافیزیک کتاب سوم     فصل دوم از   در . است رسطو اخذ شده   ا و سخن د
مبادی برهانی به پژوهش در اعراض      باورهای همگانی و      پایه هر دانش برهانی بر   

 وظیفـه یـک      جـنس   تحقیق درباره اعراض ذاتی هـر      وپردازد   ذاتی یک موضوع می   
 بـرای هـر   : اسـت آمده 1 ثانیتتحلیلا در .(Aristotle, 1995, 997 a20-22) دانش است

 مطالعـه و  تحـت    آن   کـه اعـراض ذاتـی      شـود  مـی  ویژه فـرض     هایی دانش موضوع 
هـا در هندسـه    هـا و خـط    یکانها در حساب و نقطهمثال آن و  گیرد قرار می بررسی  

 هـایی   موضـوع یـا موضـوع   ،رای هر دانـش  ارسطو باین  بنابر.(Ibid, 76 b4-5)است
  .کند  می بحث دانش پیرامون اعراض ذاتی آنقایل است که آن

ن کـرده   اهمیت موضوع علم نزد ارسطو از کارکردهایی که بـرای آن بیـا            میزان  
ای  ، اشـاره متافیزیـک، کاپـا   در آغاز فصل هفتم از کتاب یازدهم    .قابل دریافت است  

هـایی   هر دانـشی در جـستجوی مبـادی و علـت        : ضمنی به موضوع علم آمده است     
مانند پزشـکی، تربیـت     . برای هر یک از چیزهای شناختنی متعلق به آن دانش است          

 زیرا هر یـک     ؛های مولد و ریاضیات     دانش دیگرو نیز هر یک از      ) ژیمناستیک( بدنی
چـون چیـزی     کنـد و بـه آن هـم        ریـزی مـی    از اینها برای خود جنس معینی را طرح       
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نظـر  آیـد کـه از     از ایـن سـخن برمـی   .(Aristotle, 1995, 106 a1-4) پردازد  میواقعی
تـوان   ین مـی   باید موضوعی داشـته باشـد و از تعبیـر جـنس مع ـ             ارسطو هر علمی  

فقـط  « :کنـد   تـصریح مـی    کتـاب برهـان    در    او .را دریافت  ضرورت وحدت موضوع  
دانشی واحد است که تنها به یک جـنس بپـردازد، یعنـی بـه همـه چیزهـایی کـه از                      

های ذاتـی    تعینهای نخستین آن جنس تشکیل شده و انواع آن جنس باشد یا              اصل
 بـر وحـدت    منحـصراً  در این سخن وحـدت علـم  .(Ibid, 87 a37-38)  »آن انواع باشد

  .1 استوار شده است علموضوعم
 اسـتنباط  توان نقـش دیگـر موضـوع علـم را      میمتافیزیکاز دیگر سخن وی در    

برخـی از   . متحـرک سـر و کـار دارد       چیزهـای مـادی امـا       دانش طبیعـی بـا      «: کرد
پردازنـد، امـا چیزهـای     های دانش ریاضـی نیـز بـه چیزهـای نـامتحرک مـی        شاخه

 علم نخستین به چیزهای .اند ستند، بلکه در مادهده نی جدا از مانامتحرکی که احتمالاً
 بـر خـلاف    ایـن عبـارت   در.(Ibid, 1026 a13-17)»پردازد دا از ماده و نامتحرک میج

 کلـی   ی بیـان  عبارت پیشین که ناظر به وحدت علم بر اساس وحدت موضـوع بـود،             
  ارسـطو در مقـام عمـل، موضـوع علـم را            امـا .  وجود ندارد  ،ناظر به نقش موضوع   

و بر ا. ه استعی، ریاضی و فلسفه اولی قرار داد تمایز و تقسیم سه دانش طبیملاک
پـس  .  نسبت به سایر علوم برتر اسـت ،دانشی که موضوع شریفتری دارد  آن است   

پردازد والاتر از طبیعیات و ریاضیات است و علـوم           فلسفه اولی که به مفارقات می     
 وابـسته بـه     عملـی  برتـر از علـوم        اسـت  قیقـت محـض   جـستجوی ح   نظری کـه در   

کـه   دارد تأکیـد در جای دیگر هم  .(Ibid, 981 b15-25) دباش های زندگی می ضرورت
این علوم نظری  ارجمندترین دانش باید معطوف به ارجمندترین جنس باشد و بنابر

او  .(Ibid, 1026 a121-22)ی دارد بر علوم دیگر و علم الهی بر همه علوم نظری برتـر 
همچنـین در    . علم را با ملاک موضوع تبیین کـرده اسـت          ت دو موضع شراف   در این 

تر از    پیشین تر و   دقیق ،پردازد  به مادیات تغییرپذیر نمی    مباحث برهان دانشی را که    

                                                 
.  یک علم و ارتباط آن با موضـوع علـم اسـت           مسائلچنین معطوف به ساختار منطقی       این سخن ارسطو هم   ـ  1
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 ؛(Aristotle, 1995, 87 a33-34) مادیـات متغیـر اسـت     آنداند که موضـوع  دانشی می
  .    استاز حیث دقت  علوم ملاک تقدمیعنی موضوع 

: شـود   مـی   چهـار نقـش عمـده ملاحظـه        بـا در مجموع آثار ارسطو     موضوع علم   
بندی علوم، معیار تقدم علوم از حیـث          و طبقه   علم، ملاک تمایز   مسائلوحدت بخش   

 مستقلی نـزد    مسألهها به صورت     البته این نقش  .  از جهت دقت   ارجمندی و نیز تقدم   
  اساسـاً   نیـز  ماند و کارکرد تمایز و تقـسیم علـو         ارسطو مورد بررسی قرار نگرفته    

کارکردهـای غـایی و تقـدم و        را  وحدت و تمـایز     توان   می. برداشتی از بیان اوست   
  .دای موضوع علم به شمار آور های فایده را نقشخر شرفی و دقی أت

 موضـوعات   :کنـد  را چنـین تعریـف مـی      موضوع علـم     با الهام از ارسطو   فارابی  
د و سایر چیزهـای مطـرح       شو  یافت می  هااند که اعراض ذاتی در آن      صناعت اموری 

 سه  امور مربوط به موضوع صناعت    و  .. . مرتبط است  هادر صناعت به نحوی با آن     
ت و اعـراض    شـود، انـواع موضـوعا      آنچه در حد موضوعات اخذ مـی      : صنف است 

تعریف فـارابی خـصوصیتی    .)307، ص 1تا، ج  بی، فارابی(ذاتی موجود در موضوعات     
  در این تعریف ارتباط موضوع علـم بـا همـه           .دنا  هرا حذف کرد   آندارد که دیگران    

 شامل اعراض ذاتـی و مقـوم ذاتـی           محمولات ذاتی  . است محمولات ذاتی بیان شده   
،  قابـل طـرح نیـست    مـسأله  و در    آید  در مقدمات برهان به کار می      مقوم ذاتی . است
.  اسـت  مقـوم ذاتـی    بـه    ناظر »چیزهاسایر  «.  جا دارند  مسائلض ذاتی در     اعرا ولی

      ،وهم ـ( محمـولات ذاتـی را شـرح داده اسـت            ،یل از این تعریف به تفـص      پیشفارابی  
مفتـونی،  ( علم اسـت     مسائلحث در تتبع ساختار     جای تکمیل این ب    .)279-275ص  تا،    بی

   .)63-57، ص 1382
 تأکیـد فارابی بر نقش موضوع در تمایز علوم، وحدت و تداخل و اشتراک آنها                
 آن  ، که اگر موضوعات علوم واحد باشـند       ح نموده  تصری  برهان  در کتاب  ی و .دارد

 ایـن   سـپس .  علوم هم متعددنـد    ،اند و اگر موضوعات، مختلف باشند      علوم نیز یگانه  
. اختلاف موضوعات، یا به احوال است یا به ذوات        : کند بندی را چنین تبیین می     طبقه

امـا  . اختلاف ذاتی مانند موضوع علم عدد و موضوع علم هندسه یـا دانـش طبیعـی               
یکی آنکه دانشی تحت دانـش دیگـر اسـت، یکـی            : اختلاف به احوال، سه گونه است     
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یک علـم    . دانش دیگر است و دیگر آنکه نه تحت و نه جز آن است             ءآنکه دانشی جز  
 ؛ نوع موضوع علم دیگر باشد     ،هنگامی جز علم دیگر است که موضوعش در حقیقت        

که مخروط نـوعی از      چرا ؛به همین دلیل بررسی مخروطات، جزیی از هندسه است        
ر اسـت کـه موضـوعش اخـص از          هنگامی یک علم تحت علـم دیگ ـ      . مجسمات است 

علم دیگر باشد، لکن موضوع با وصفی اخذ شود که آن وصف، موضـوع              موضوع  
 ؛وضـوع علـم اعـم باشـد    را اخص کند، بدون آنکه موضوع علم اخـص، نـوعی از م           

ه به طور مطلـق نـوعی       کر. ک متحر هکر طور مطلق و بررسی       به هکرمانند بررسی   
ه کـر امـا   . از مجسمات است و به این سبب بررسی آن جزیی از علم هندسه اسـت              

 متحـرک بحـث     هکـر باره  ، بنابراین دانشی که در    ه مطلق نیست  کرمتحرک نوعی از    
کـه علمـی تحـت هندسـه محـسوب          کند، نه هندسه اسـت و نـه جـزء هندسـه، بل             می
ت احوال اختلاف دارند بـدون آنکـه یکـی           آنجا که موضوعات علوم از جه      .شود  می

جزء دیگری یا تحت دیگری باشد، آن است که موضوعات علوم بـا اوصـافی اخـذ                 
 مانند ریاضـیات و  ؛شوند که با آن اوصاف، نه نوع دیگری باشند و نه اخص از آن 

کننـد، در حـالی کـه تحـت و جـز             طبیعیات که هر دو در اجسام و اطوال بحـث مـی           
کند، ولـی     چرا که ریاضیات در اجسام از حیث اندازه تحقیق می          ؛یکدیگر هم نیستند  

بـه   .)313ـ312، ص 1تا، ج     بی ،فارابی( اجسام از حیث حرکت یا مادی بودن         طبیعیات در 
این ترتیب فارابی نسبت میان علوم را بر اساس ارتباط میان موضوعات آنها تبیین 

   .کرده است
    

  سینا د ابنموضوع علم نزو جایگاه سازی  مفهوم
ای مـستقل    مـسأله بـه مثابـه     در آثار خـود     چیستی موضوع علم را     یس  ئالر شیخ

» فـی الموضـوعات   « فصلی تحت عنوان      نجات او در . مورد بررسی قرار داده است    
 موضوع علم را بارها در آثار گوناگون خود تعریفو  )70ص، 1364سینا،  ابن(گشوده 

  .ای پیرامون موضوع علم پرداخته است هبه کار برده و به بیان مبسوط احکام ویژ
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. دانـد   موضـوع، آثـار ذاتـی و مبـادی مـی           علوم برهانی را مـشتمل بـر       سینا  ابن 
طـور کـه بـدن       همان »ی کنند نظر اندر حال و    « آن است که در آن علم       علم موضوع

انسان برای پزشکی و اندازه نسبت به هندسه و عـدد بـرای حـساب و آواز بـرای                   
در جـای دیگـر هـر       وی   .)56 ، ص 1353سـینا،     ابـن (آید    شمار می  موسیقی موضوع به  

     تـا،    همـو، بـی   ( داند ماننـد مقـدار بـرای هندسـه         میدانش برهانی را دارای موضوعی      
وجـه   به کار بـرده کـه     علم  را برای موضوع    » العلوم توضع فی « و نیز تعبیر     )25 ص

  .)70، ص1364همو، ( در بردارد را هم آنتسمیه 
ل اسـت   ئ ـ برای هر یک از علوم یک یا چند امر متناسب قا           اشاراتطق  من شیخ در 

 و آن چیـز     کنـد  امر یا امور بحث مـی     که آن علم از احوال یا همان اعراض ذاتی آن           
تدا یک یا چند امـر       در این بیان اب    .)298، ص   1، ج   1375همو،  (موضوع آن علم نام دارد      

 شیخ  وحدت یـا تعـدد        . و سپس به موضوع واحد اشاره شده است        متناسب مطرح 
 به روشنی مورد توجـه قـرار داده و تـصریح کـرده کـه گـاه                  نجاتموضوع را در    

 بـرای طبیعیـات و گـاهی چنـد چیـز        طبیعـی   مثل جسم  ؛موضوع علم یک چیز است    
 همـو، (  مانند خط و سطح و جسم تعلیمـی بـرای هندسـه            ؛استمتجانس یا متناسب    

موضـوع علـم گـاهی واحـد        شـفا   منطق   در   به عبارتی مشابه  با توجه    .)89ص،  1364
اقـسام   .انـد   موضوعات متعددی است که در امری مشترک اتحاد یافتـه          است و گاه  

همـو،  (  مناسـبت، غایـت یـا مبـدا واحـد باشـد            تواند اشتراک در جنس،    این اتحاد می  
  .)157، ص 3ج  هـ، الشفاء المنطق،1404

 گونـاگونی   مـسائل و  از فصول   و کارکردهای آن    سینا بر موضوع علم       ابن تأکید
 از جملـه ایـن      .شـود  که با محوریت موضوع علم تدوین کرده به خوبی دانسته مـی           

 نخـست فـصل شـشم از مقالـه        : توان به این موارد اشاره کرد       و فصول می   مسائل
     )155همـو، ص  ( نـام دارد  »  آن مـسائل م و مبـادی و      در موضوعات علـو   « شفابرهان  

 فـصل   )162همـو، ص  ( ا محوریت موضوع اسـت    ختلاف علوم ب  و فصل هفتم درباره ا    
فـصل  . )184همـو، ص  ( و موضوع علم و محمـولات ذاتـی اسـت         دهم پیرامون مبادی    

 علـوم و مبـادی و موضـوعات         هشتم از مقاله سوم نیز درباره اختلاف و اشتراک        
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  اشــارات  منطــق شــیخ در. )247 ص ،3 هـــ، الــشفاء المنطــق، ج1404ســینا،  ابــن( آنهاســت
 )298ص، 1ج ، 1375همو، (  علوم داردمسائلعنوان موضوعات و مبادی و  ای با اشاره

همـو،  (وضوع آنها تحقیق نموده است      تناسب علوم را بر حسب م     و در اشاره بعدی     
 یـب رکاسـاس بـساطت و ت       تقسیم موضوعات علوم بـر      از تعلیقات در   یو .)301ص

  .)169صتعلیقات،  ،هـ1404، همو( سخن گفته است
 ی در و. دانـد   یک دانش مـی    مسائلع علم را عامل وحدت بخش        موضو سینا  ابن  

 کـه    هـستند    مباحث فقط هنگامی متعلق به دانش واحدی       کند تصریح می شفا  برهان  
 از عوارض ذاتی که عـارض آن موضـوع          در موضوع اول مشترک باشند و صرفاً      

  .)181، ص3 ج الشفاء المنطق، هـ، 1404 همو،( کند میشود، بحث  یا انواع آن مییا اجزا 
 وی. دهـد  یس موضوع علم را مناط تمایز و تقسیم علوم نیز قـرار مـی             ئالر شیخ  

: کنـد  موضوع بیان میبندی مبسوطی از علوم بر حسب       تقسیمشفا    منطق در مدخل 
 چیزهایی هستند که یا وجودشان در اختیار انسان است یا چنین            موضوعات علوم 

 فلسفه عملـی نـام      ،ناخت گروه دوم  شناخت گروه نخست، فلسفه نظری و ش      . نیست
موجوداتی که وجودشـان در اختیـار انـسان نیـست، یـا آمیختـه بـا حرکـت                   . دارد

قسم اخیر یـا وجودشـان      . اند نیستند، مثل عقل و باری تعالی و یا با حرکت آمیخته          
ای است که جایز است با حرکت آمیخته باشد یا دارای نحـوه دیگـری                فقط به گونه  

شـوند،    در قوام و نه در وهم از مـاده مجـرد نمـی             ندگروه اول . داز وجود هم هستن   
 مانند مربـع کـه بـدون    ؛ یا در وهم قابل تجریدند  و) مانند صورت انسانی و فرسی    (

  .  قابل تصور است،ماده خاص و بدون توجه به حرکت
نظیـر هویـت، وحـدت،       (گروه دوم که دارای نحوه دیگری از وجود هـم هـستند           

قـسم  . حت تجردشان از حرکت، یا وجوبی است یا ممتنع نیست          ص )...کثرت، علیت، 
نـد یـا از حیـث       گیر قـرار مـی   بحث  مورد  اخیر یا از جهت تجرد و من حیث هی هی           

در تنهـا   اگر به عنوان عرضی در ماده بررسی شوند، یـا ایـن عـرض               . مادی بودن 
ت  از آن جه،چون بحث از واحد   ست، هم انسبت با ماده خاص و حرکت قابل توهم         

 از آن جهت که حرارت یـا بـرودت          ،که آتش است و یا آب است و نیز بحث از علت           
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 نظیر جمع   ؛است، و یا این عرض بدون نظر به ماده معین و حرکت قابل بحث است              
  .)14-12، ص 1 ج ،هـ، الشفاء المنطق1404سینا،  ابن(و تفریق و ضرب و تقسیم 

مه علایـی، عیـون الحکمـه و        ، دانـشنا  1منطـق المـشرقیین   ،  شـفا   شیخ در الهیات    
 .2 نیز علوم را با ملاک موضوع تقـسیم کـرده اسـت            العقلیه رساله فی اقسام العلوم   

میـزان تکـرار ایـن تقـسیمات در آثــار مختلـف شـیخ و در آغـاز علـوم گونــاگون،         
    .وم با ملاک موضوع نزد اوستبندی عل گر اهمیت طبقه نمایان

 اشـتراک و    ،نـسبت بـین علـوم، اخـتلاف        همچنین در موارد متعـدد از        سینا  ابن  
فی اخـتلاف   «فصلی به نام     نجات   در. تداخل آنها با ملاک موضوع سخن گفته است       

 در  .)73-72ص،  1364،  همـو (  اسـت   منعقـد شـده    » فی الموضـوعات   هاالعلوم و اشتراک  
، فصل هفتم و مقاله سوم، فصل هشتم این بحث بـه تفـصیل              ، مقاله دوم  شفابرهان  
 اجمـال    اشارات  و در  )255-247و ص 168ـ162، ص   3 ج   هـ، الشفاء المنطق،  1404همو،  ( آمده

  خواجه طوسی آن را بسط داده است       و  با عنوان تناسب العلوم مذکور است      مسأله
اسـاس   خلاصه سخن شیخ همان است که خواجـه در           .)304ـ301، ص 1، ج   1375همو،  (

  : کند  بیان میالاقتباس
 یـا اخـتلاف اعتبـارات یـک         ،وضـوعات بـود    یا اخـتلاف م    ،ها سبب اختلاف علم  «

های مختلف یا متباین بود به همه وجوه یا میان ایـشان             موضوع و موضوعات علم   
و دویم یا یکی داخل بود ...  و اول یا در تحت یک جنس باشد یا نباشد          اشتراکی بود 

 اشتراک بود هر یکی را و به جزوی          یا نبود و اگر نبود لامحاله به جزوی        ،در دیگر 
و اما اگـر    ... و اگر یکی در دیگر داخل بود یا عام جنس خاص بود یا نبود             ... اینتمب

 یـک    یـا  ، شـوند  ت مختلـف  اموضوع هر دو علم یک چیز باشد و به اختلاف اعتبـار           
                                                 

علـوم یـا مخـتص مقطـع زمـانی      :  تمایز علوم با معیارهایی دیگر نیز لحاظ شـده اسـت   طق المشرقیین مندر   ـ1
.  نام دارد که شامل اصول و فروع است    »حکمت«قسم دوم   . ها یکسانند  و یا نسبت به همه زمان     هستند   ای  ویژه

 اسـت  »منطـق « ،آلیدانش ... اصول شامل علوم آلی و غیرآلی است و فروع شامل طب و کشاورزی و تنجیم و         
  .)7-5، ص 1910سینا،  ابن( ادامه تقسیم بر حسب موضوع علم است. و علوم غیرآلی یا نظری است و یا عملی

     تـا،     همـو، بـی    ؛69-68 و ص    3-2، ص   1353 همـو،    ؛7، ص   1910 همـو،    ؛4ص  ،  1، ج    لهیـات هـ، الـشفاء الا   1404 سینا،  ابن ـ2
   .105، ص 1908 همو، ؛3ص 
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 یـا هـر دو مقـارن دو اعتبـار مختلـف             ،موضوع مطلق بود و دیگر مقارن اعتبـاری       
  .)402-400ص، 1355طوسی، ( »باشند

. ک علـوم در مبـادی خاصـه نیـز مرهـون موضـوع علـم اسـت                   تمایز و اشـترا   
توضیح اینکه علوم یک سری مبادی عامه دارند که از احوال موجود مطلق اسـت و         

 اما یک سری مبادی خاصـه دارنـد کـه متناسـب بـا               ؛میان همه علوم مشترک است    
 مبـادی خاصـه آنهـا نیـز         ،اگر موضوع دو علـم متبـاین باشـند        . موضوع علم است  

 مبـادی خاصـه     ،ست و اگر اشتراک و تناسبی میان موضوعات آنها باشـد          متباین ا 
  .)255-252، ص 3، ج هـ، الشفاء المنطق1404سینا،   ناب(خواهند بود آنها نیز متناسب 

آن را تحـت فـصل   خر علـوم اسـت کـه شـیخ          أ  نقش دیگر موضوع در تقدم و ت      
 چهار گونه تقدم    شفاات   اما از بیان او در مقاله اول الهی        ، است مستقلی مطرح نکرده  

 زیرا علم به اولین امـور در        ؛ است  فلسفه اولی  ،آن دانش  «:شود خر استنباط می  أو ت 
 یعنـی   ؛م به اولین امور از حیث عموم است        است و نیز عل    ت اولی وجود است که عل   

پس . وجود و وحدت و همچنین حکمت است که برترین علم به برترین معلوم است             
 الـشفاء الالهیـات،     هــ،   1404همو،  ( »ی یقین به برترین معلوم است     آن، برترین دانش، یعن   

 ؛ آن را تقـدم بالـذات نامیـد        تـوان   می یعنی تقدم در وجود که       :سه گونه تقدم   .)15ص
.  به طـور مـستقیم وابـسته بـه موضـوع اسـت              که تقدم در عموم و افضلیت معلوم     

 خود بحث شده که      به یقینی بودن معنا شده و در موضع        اینجاافضلیت علم نیز در     
شـود و    یقین به برهان مـرتبط اسـت و در برهـان از محمـولات ذاتـی گفتگـو مـی                   

 پـس هـر چهـار قـسم     .اند سازی شده محمولات ذاتی نیز بر اساس موضوع، مفهوم     
و فلسفه اولی از هر چهار جهت مقدم تلقی خر با ملاک موضوع علم تبیین أتقدم و ت 

  .شده است
  

  رشد  در آثار ابنمموضوع علو کارکرد تعریف 
رشد بیشتر به عنوان شارح ارسطو شـناخته شـده و عمـده آرای فلـسفی و                  ابن

منطقی وی آن چیزی است که در شروح مختصر، متوسط و مطـول آثـار ارسـطو                 
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تقریـر مـا بـین الـشریعه و          و   المقـال  فصل و   تهافت التهافت  علاوه، ه ب .ده است ورآ
رشـد اسـت کـه       های فلـسفی کلامـی ابـن       دیدگاه  نیز مشتمل بر   الحکمه من الاتصال  

 بدایـه ر فقهی او یعنی دو اث همچنین در مدخل .بحثی معطوف به موضوع علم ندارد    
  کـه   شامل نه مقالـه    او و رسایل طبی     البیان و التحصیل  و  المجتهد و نهایه المقتصد     

رشـد از    رشـد و هـشت مقالـه دیگـر تلخـیص ابـن             یکی از آنهـا نگـارش خـود ابـن         
رشـد   ابـن . شـود  شناسی یافت نمی   ت، سخنی پیرامون علم   ینوس اس های جال  نوشته

 کنـد و  وس ثمانیـه آغـاز مـی   ؤ بـا ر   تلخیص مـا بعدالطبیعـه    در  تنها  مباحث خود را    
هـر   مـسائل  بـه    ، و بدون تعریف موضوع علـم      مقدمه  بی سینا  ابنهمواره بر خلاف    

   .1پردازد  اعم از فلسفه، منطق، کلام، فقه و پزشکی می،علم
 جستجو کـرد منحـصر      توان  میرشد درباره تعریف موضوع علم       ه از ابن     آنچ

تلخـیص  و تلخـیص مابعدالطبیعـه     وما بعدالطبیعهتفسیر شود که در    به کلماتی می  
چـشم   بـه    ، بـه نحـو کلـی       علـم  موضـوع بحـث از     آثـار در این    . دارد  البرهان کتاب
 از ت علـوم اکثـراً     شده موضوعا  تأکید تلخیص مابعدالطبیعه علاوه در    ه ب .خورد نمی

 جزیی از اجزای ضروری فلسفه نیست       ،اند و تصحیح مبادی علوم     امور بین بنفسه  
  پیرامـون موضـوع علـم نقـل شـد          متافیزیـک   دو عبارت از       .)6صب،  1380رشد،    ابن(

(Aristotle, 1995, 1064 b1-4; 997 a20-22). هـای محـذوف     تفسیر مورد اول از بخـش
 ظـاهراً « :در تفسیر مورد دوم همین اندازه آمـده اسـت       است و    تفسیر مابعدالطبیعه 

 در این باره اسـت کـه آیـا علـم بـه اعـراض موجـود در هـر جنـسی از                      مسألهاین  
... موجودات متعلق به یک علم از علوم نظری است یا به بیش از یک علم تعلق دارد؟

  و،شناخت اعراض، مربوط به یک علم است نه علـوم فـراوان       شود که    و روشن می  
 )199ص الـف،    1380،  رشـد   ابـن (» کنـد  آن، علمی است که در جنس آن اعراض بحث می         

رشد از سخن ارسطو آن است که اعراض یک جنس فقط در یـک علـم                 برداشت ابن 
سـازی اعـراض     رشد توضیحی پیرامون اعراض و یـا مفهـوم         ابن. شود بررسی می 
  .دهد و توجهی به تعریف موضوع علم ندارد ذاتی نمی

                                                 
  . استرشد که در منابع آمده ه آثار ابنهم: نک ـ 1
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هر دانشی فقط و فقط « :واضعی تعبیر موضوع علم را به کار برده است         در م   او
         الــف،1380 رشــد،  ابــن( »کنــد مــی بحــث ،انــد از علــل چیزهــایی کــه موضــوع آن علــم

روشن است که در رابطه با هر جنـسی از موجـودات یـک علـم در      « و   )155-154ص
 هـم   لخـیص الخطابـه   ت او در    )309 ص ،همـو ( »کنـد  همه انواع تحت آن جنس بحث می      

ــا علــوم موضــوعات ویــژه« :ای بــه موضــوع علــوم دارد اشــاره ای دارنــد و  همان
  .)3-2ص ،1967 همو،( »بندند های خاصی از مردم آنها را به کار می گروه
طبیعـت  « :بیان کرده اسـت    تعریفی برای موضوع علم       تنها در یک مورد    رشد ابن

  طبیعت موجودند و به آن منسوبندثیراتی که بذاته در آنأمفروضی که اعراض و ت
همـو،  ( »شود شود و این طبیعت است که موضوع علم نامیده می          اقامه می بر   براهین

 حتی در ایـن موضـع از بـه کـار بـردن عبـارتی مـشابه فـارابی و                     او .)65، ص 1982
  .ورزد  در تعریف موضوع علم اجتناب میسینا ابن

جایگاه و نقش موضوع علم      نوانیک از آثار خود فصلی تحت ع       رشد در هیچ   ابن
 مـستقل بـه ایـن بحـث       مـسأله یا چیزی نزدیک به این معنـی نـدارد و بـه صـورت               

 دریافت که چند نقش عمـده بـرای         توان  میاما از خلال سخنان وی       .نپرداخته است 
اضـح اسـت کـه در       و« :گوید  می تفسیر مابعدالطبیعه در  او   .ل است ئموضوع علم قا  

مـل  أ بـا ت   .)309صالف،  1380همو،  (» کند هر جنسی از موجودات، علم واحدی بحث می       
هـر چنـد ایـن    .  وحـدت علـم را مرهـون موضـوع آن دانـست          توان  میدر این بیان،    

  .استنباط خالی از تکلف نیست
علـم اشـیا    : دانـد   فلسفه نظری را سه نـوع مـی        تفسیر مابعدالطبیعه رشد در    ابن  

 در دو موضـع     تلخـیص البرهـان    و در    )712-711صهمـو،   ( و طبیعی و الهی   ریاضی  
، 1982همـو،   ( شان مختلـف اسـت     اند که موضوعات   میعلوم مختلف آن علو   : گوید می
داند و علوم را بـا       به این ترتیب تمایز علوم را برحسب موضوع می          او .)124 و 65ص

  .کند میملاک موضوع تقسیم 
تقـدم  : شود یافت می رشد   ملاک موضوع در آثار ابن      اقسامی از ترتیب علوم با      

وی علـم نخـستین و متقـدم را علـم بـه             . بالذات، تقدم بالشرف و تقـدم بـه اوثقیـت         
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د بر اشیا غیرمفـارق تقـدم    با این استدلال که اشیا مفارق در وجو  ،داند مفارقات می 
ت بـه فلـسفه     نسباز حیث مرتبه     و فلسفه طبیعی را      )711الف، ص   1380رشد،    ابن( دارند

 و أامور مفارق که موضوع خاص فلسفه اولی هـستند مبـد          چون   ،داند اولی دوم می  
 بنـابراین مـلاک تقـدم بالـذات     .)935ص ،همـو (باشـند   علت موضوع علـم طبیعـی مـی       

  .موضوع علم است
 و تکـرار ضـمن ایـن عبـارت تقـدم بالـشرف را وابـسته بـه                   تأکیـد  با   رشد  ابن  

  :کند موضوع علم تلقی می
 متعلـق بـه جـنس اشـرف و          ، علم اشرف و برگزیـده      آنجا که بدیهی است که     از«

 پس علم الهی اشرف و آثر است چون متعلق به جنس شـریف تـر و                 برگزیده است 
انـد ولـی علـم بـه الـه از همـه              پس اگرچه همه علوم شریف و برگزیـده       . برتر است 

 »سـت چرا که موضوعش از همه موضوعات اشـرف ا        . تر است  تر و محبوب   شریف
  .)712 ص،وهم(

 استحکام علم بـر اسـاس موضـوع         یکی از وجوه  نیز   تلخیص کتاب البرهان   در   
 بـه همـین   .تر اسـت  کمعلمی که موضوعش از ماده مبراتر باشد مح       :شود  میتبیین  

  .)123ص ،1982 همو،(الحان   تری دارد تا علم هین محکمدلیل علم عدد برا
   

مقایسه با ارسطو، فارابی     در   شناسی یس در علم  ئالر جایگاه شیخ 
   رشد ابنو 

 در  فراوانـی هـای     نسبت به ارسطو و فارابی مـشتمل بـر پیـشرفت           سینا  ابنآثار  
پـرداختن بـه تعریـف     : شـامل محورهـای زیـر اسـت        است که    تعریف موضوع علم  

 تعریـف موضـوع     ارائهمستقل،  به صورت    و حتی    مسألهموضوع علم به مثابه یک      
 بـر  تأکیـد ، بیان احکام و خـواص موضـوع علـم و           علم به صورت مدون و منسجم     

هـای موضـوع     همچنین نقش  . و مبادی  مسائلاجزای سه گانه علوم یعنی موضوع،       
 به نحو مدون و منسجم و با عناوین مستقل بیان و بـه              سینا  ابنهای   علم در نوشته  

  . یات و تفاصیل توجه شده استئجز
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  امـا ،انـد  سطو اخـذ کـرده     ار ع علم را از    دانشمندان مسلمان تعریف موضو    گرچه
دهــد   و همچنــین نحــوه بیــان او نــشان مــی )یعنــی دو بــار(انــدک بــودن تکــرار، 

. نداشـته اسـت     در مقابـل او قـرار      مـسأله سازی موضوع علم به مثابـه یـک          مفهوم
 ارائـه  علمی روشی ویژه دارد که هیچ جا آن را بـرای             مسائلارسطو در پروراندن    

.  طراحی نکرده اسـت  مسألهه و آن را به شکل یک        تعریف موضوع علم به کار نبرد     
وی در آغـاز  .  هـر علـم را دارد  مـسائل مرزبنـدی  البته او دغدغه مرزبندی علوم و       

ای از    بـه مجموعـه    » دشوار مسألهنخستین  «، تحت عنوان    متافیزیک، بتا کتاب سوم   
ن ، هـم ای ـ مـسائل اشاره به تعدادی از این     . به این دغدغه می پردازد    ربوط   م مسائل

آیـا  بـرای نمونـه   : دهـد   نـشان مـی  مسألهدغدغه را و هم روش ارسطو را در طرح  
؟ و آیا این دانش باید      است یا بیشتر از یک دانش     پژوهش علتها متعلق به یک دانش       

 فقط مبادی جوهر را بررسی کند یا باید به مبادی همگانی برهان هم بپردازد؟ مثلاً              
کن است؟ و مانند آن؛ و اگر ایـن دانـش           آیا ایجاب و سلب یک چیز در عین حال مم         

پردازد یا بیشتر  با جوهر سر و کار دارد آیا یک دانش است که به همه جوهرها می
انـد یـا بایـد       ها هـم جـنس      است آیا همه این دانش      از یکی  از یکی است؟ و اگر بیش     

 آیا پژوهش باید فقط دربـاره     ..... برخی را انواع حکمت نامید و برخی را چیز دیگر؟         
جوهرها باشد یا همچنین درباره هو هو و غیر و همانند و ناهمانند و تضاد و مقدم 

علاوه ما بایـد     هکار چه کسی است که پیرامون همه اینها تحقیق کند؟ ب          .... و موخر؟ 
 نـه فقـط اینکـه هـر یـک از اینهـا              ،درباره همه اعراض ذاتی اینها هم پژوهش کنـیم        

راسر کتاب سوم ، آغاز فصل سـوم کتـاب   س. (Aristotle, 1995, 995 b5-27)...چیست
، ابتـدای فـصل هفـتم کتـاب         زتـا ، فصول دوم و چهـارم کتـاب هفـتم،           گاماچهارم،  

البته این شیوه در . شود می ملاحظه  نو و فصل ششم کتاب چهاردهم، موسیزدهم،  
سازی موضوع علم   گفت مفهوم  توان  میتردید    ولی بی  .همه آثار ارسطو کلیت ندارد    

 بـسط یافتـه و      سـینا   ابـن نه که نزد حکمای مسلمان چون فارابی و به ویـژه            گو  آن
 قرار گرفته، در آثار ارسطو محور بحث نبوده و تحقیقـات وی بیـشتر               تأکیدمورد  

به  علم و مرزبندی آنها گاهی مسائلچند در چالش با  هر.  علم استمسائلناظر به 
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ره اعـراض ذاتـی موضـوع       کند که هر دانش به پـژوهش دربـا         اشاره می این مطلب   
ارسطوشناسانی چون راس، اکریل و نوسـباوم نیـز بـه تفـصیل             . پردازد معینی می 
شناسی ارسطو نـشده و بـه تبـع آن دربـاره تعریـف موضـوع علـم نیـز                     وارد علم 

  . 1اند تصریحی از او نشان نداده
شناسـی   آورد منطقـی فلـسفی در علـم        آنچه از ارسطو ذکر شد متعلق به روی         

شناسی به نحو کلی است، نه دانش خاص و از دیگر             از سویی ناظر به علم     است که 
طـور   همان. های منطقی روشی است    توصیه ای و دستوری مشتمل بر     ضابطه سو

که گذشت دو سخن ارسطو درباره لزوم موضوع معین برای هـر علـم و بحـث از                  
ث برهان   وی در خلال مباح    اما.  آمده است  متافیزیکعوارض ذاتی آن موضوع در      

آمده نه از   متافیزیک   دو موردی هم که در       .پردازد  نیز به بحث از عوارض ذاتی می      
 ارسطو متافیزیکبلکه از این روست که . آن جهت است که مباحثی متافیزیکی است

آوری شـده و عـلاوه بـر مباحـث فلـسفی مـشتمل بـر         به دسـت شـاگردانش جمـع     
 مباحـث علـم شناسـی ارسـطو      به هر حال  . ستشناسی ا  قی و علم  های منط  پژوهش

 و کتـاب    متافیزیـک کتاب مستقلی را به خود اختـصاص نـداده و در آثـاری چـون                
شناسـی    از آنجا کـه توسـعه علـم        دهد  این پراکندگی نشان می    . پراکنده است  برهان

ای توسـعه نیافتـه       در زمان ارسطو علوم بـه انـدازه        ،متوقف بر توسعه علوم است    
در خـلال   بنـابراین   ایگـاه مـستقلی را کـسب کنـد          شناسـی ج   بودند که مباحث علـم    

  . شد شاره میهایی چون فلسفه و منطق به آن ا دانش
،       1تـا، ج      فـارابی، بـی   (  موضـوع علـم را تعریـف کـرده          برهان   فارابی نیز در کتاب   

 وی .)313-312ص، وهم ـ( جـا بـه کارکردهـای آن پرداختـه اسـت          و در همان   )307ص  
 داده و بـا     رو قـرار       مـستقل پـیش    مـسأله را بـه مثابـه      تعریف و نقش موضوع علم      

    . استپرداختهتفصیلی بیش از ارسطو به آن 
 ای  مـسأله را بـه مثابـه      موضوع علـم     تعریفیک از آثار خود        در هیچ  رشد  ابن  

  هـیچ  . به آن نپرداخته است     خویش قرار نداده و به صورت مدون        در مقابل  مستقل

                                                 
1- See: (Ross, 1964), (Ackrill, 1992), (Nussbaum, 1992)  
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خ داده در شناسـی ر   در علـم سـینا  ابـن یشه فارابی و  هایی که در اند    یک از پیشرفت   
 جز اینکه کارکردهای موضوع علم را در وحدت و          ،های او ادامه نیافته است     نوشته

  .تمایز علوم و نیز تقدم بالذات، تقدم بالشرف و تقدم به اوثقیت متذکر شده است
 ی و به ویژه که وی فاراب گفت از آنجا توان  می ،رشد  ابنآورد   تبیین این روی   در 
 نـسبت بـه     ،کنـد   آثـار ارسـطو مـتهم مـی        آمیـز  تحریـف  را بـه بازسـازی       سـینا   ابن

 جـز در مـوارد انگـشت شـمار     اعتنا است و  شناسی بی  دستاوردهای ایشان در علم   
کـم سـه بـار در     دسـت  او.  نیز پرهیـز دارد  ایشان اصطلاحات به کار بردنحتی از 

 تهافـت و سی و چهار بار در عدالطبیعه تفسیر ماب، پنج بار در     تلخیص مابعدالطبیعه 
به خطا و بدفهمی و اقاویل جـدلی و ظنـی           را متهم   مخالفت یا او     سینا  ابن  با التهافت

   .1نماید رابی را نیز به او ملحق میکرده و در موارد متعددی فا

  
  ر دانشمندان مسلمان بشناسی سینوی علمثیر أت

 موضـوع علـم توجـه نـشان         سـازی   از دو طریق بـه مفهـوم       دانشمندان مسلمان 
 ـ ـ شناسـی فلـسفی    علـم : دان ئیسالر ثیر شیخ أت تحت عمدتاً هر دو طریق      در ند و ا هداد

  .2وس ثمانیهؤآورد ر منطقی و روی
  

   منطقی ـشناسی فلسفی  علم ـالف
ای بـه موضـوع علـم      بـا تفـصیل و بـسط ویـژه        سینا  ابنطور که بیان شد      همان

نامـه علایـی، عیـون       ، اشارات، نجـات، دانـش     شفاپرداخته و در آثار متعددی چون       
  و مبـادی   مـسائل موضـوع،     ارکان سه گانه علوم یعنـی      پیرامون  تعلیقات والحکمه  

وی  .نـامیم  منطقی مـی  ـ  شناسی فلسفی  داده است که آن را علمارائهالگویی منطقی 

                                                 
، 301، 298، 195، 121، 89، ص1، ج1964؛ همو،  1423،  1279،  1267،  313،  46؛ همو، ص  82، ص 11ب، ج   1380رشد،    بن ا -1

 .. .،509، 495 ،483، 481ـ 480، 463، 451، 445، ص2، ج1981؛ همو، 310ـ309، 306

 منطقـی، رهیافـت تـاریخی،      ـرهیافت فلـسفی : دانشمندان مسلمان چهار رهیافت عمده در فلسفه علم داشتندـ 2
  .)59-39، ص1383 قراملکی،  فرامرزمفتونی و(وس ثمانیه ؤرهیافت تطبیقی و رهیافت ر
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 در منطق نه بخشی  .1نگاری دو بخشی و نه بخشی قلم زده است         به دو شیوه منطق   
منطق . آمد  تعریف موضوع علم ضمن مباحث برهان می       ،ا زمان او متداول بود    که ت 

 بر اساس تقسیم منطق بـه دو بخـش تعریـف و    سینا  ابنهای   دو بخشی از نوآوری   
  کـه نـه بخـشی اسـت و چـه در             شـفا   تعریف موضوع علـم چـه در       .استدلال است 

مل منطق دو   اما در تکا  .  در مباحث برهان مذکور است     ، که دو بخشی است    اشارات
 و مبادی تغییر کـرد و بـه ضـمیمه و خاتمـه              مسائل موضوع،   جایگاه بحث بخشی،  

 شـیوه   شناسـی  به هر حال بسیاری از دانشمندان مسلمان در علم         .منطق تبدیل شد  
 .یس را دنبال کردند، گروهی در مباحث برهان و گروهی در خاتمـه منطـق     ئالر شیخ

التحـصیل از مبـادی، موضـوعات و    در مقالـه سـوم منطـق        ) هـ ـ458(ابن مرزبـان    
در ) هـ ـ505-450(غزالی  . )198ـ197، ص   1349بهمنیار،  (مسائل علوم سخن گفته است      

، 1961غزالـی، (منطق مقاصد الفلاسفه این بحث را ضمن مباحث برهـان آورده اسـت              
در برهـان بـصایر نـصیریه بـا          )هـ567ـ  540(عمر بن سهلان ساوی     . )125ـ122ص  

. )162ـ ـ148ص   ،  1316ساوی،  ( کرده است    پرداختهم البرهانیه به آن     عنوان اجزاء العلو  
نیـز در خـلال مباحـث برهـان اسـاس           ) هـ ـ672-597(خواجه نـصیرالدین طوسـی      

کاتبی قزوینـی   به آن پرداخته است 2و منطق تجرید )393، ص  1355طوسی،  (الاقتباس  
ازانی در تهـذیب     و تفت ـ  )309، ص   2، ج   1384کـاتبی،   (  در رساله شمسیه   ،)هـ675ـ600(

بحث اجزاء العلوم را به صورت ضمیمه منطق ذکـر          . )279، ص   1367تفتازانی،  (المنطق  
کلنبـوی،  ( کلنبوی این ضمیمه را الخاتمه فی اسامی العلوم نامیـده اسـت              ؛کرده است 

  . )403، ص 1347
  هـحکم غزالی، معیار العلمشناسی در برخی آثار منطقی ماننـد  البتـه بحـث علـم

مطـالع  ،  )هـ ـ606ــ   543( فخـر رازی      المخلـص  ،)هـ ـ587ـ549( سهروردی   شراقالا
 نیـز ) هـ ـ710ـ ـ634(قطب الـدین شـیرازی      دره التاج   و  ) هـ682ـ594( ارموی   الانوار

                                                 
 ؛  15-6احـد فرامـرز قراملکـی، ص        ، مقدمه   1378صدرالدین شیرازی،    : به پیرامون منطق دو بخشی و نه بخشی نک       ـ  1

 .33، مقدمه احد فرامرز قراملکی، ص 1381فخررازی، 

 .336ـ326هـ، ص 1423حلی،  : بهنکـ 2
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جایگاه دارای  شناسی تا امروز در میان حکمای مسلمان         علم اساساً. وف است حذم
  . و در آثار فلسفی و منطقی پراکنده استنبودهمستقلی را 

  
  وس ثمانیهؤ ر ـب

 دان مـسلمان  ـان دانشمن ـیس در می  ئالر ر شیخ ـثیأت  تحت ه عمدتاً ـان دومی ک  ـجری
مولـود  در یک بخـش مهـم        آورد این روی . بودوس ثمانیه   ؤ ر آورد  روی ،ایجاد شد 

 در آثـار    لـی موضـوع علـم کـه       به دنبال تعریـف ک    . فلسفی است  ـ آورد منطقی  روی
 کلام، اصول، فقه     دانشمندان رار گرفت، بسیاری از    و تفصیل ق   تأکیدرد   مو سینا  ابن

برای دانش خود موضوعی تعریف کننـد کـه         که   بر آن شدند     و حتی صرف و نحو    
 آن علم پیرامون عوارض ذاتیه آن موضـوع  مسائل و همه در الگوی سینوی بگنجد 

   .خاص بحث کنند
ر ابتـدای   شناسـی، متکلمـان د     به این ترتیب فیلسوفان در آغاز فلسفه بـه فلـسفه          

 شناسـی   در مدخل منطق به منطـق      منطقدانانشناسی و    کلام به فلسفه کلام یا کلام     
 . پرداختند و ایـن امـر بـه سـایر علـوم سـرایت کـرد       یا منطق منطق یا فلسفه منطق     

 چنـد تـا     هـا  و تعـداد آن    شود  می ثمانیه محسوب    رؤوساینکه چه اموری از     درباره  
شمندان کمتر یا بیشتر از هشت مـورد را          برخی دان  .نظر وجود دارد   اختلاف   است،

غـرض تـدوین    : دانـد   ثمانیه را شامل هشت امر مـی       رؤوستهانوی  . اند مطرح کرده 
علم یا تحصیل آن، منفعت، سمه، مولف، بیان نوع علم از حیـث نظـری یـا عملـی و                    

هـای   یقینی یا ظنی و جز آن، مرتبه علم در میان دیگـر علـوم، ابـواب علـم و روش                   
 ثمانیه امری استحـسانی و اسـتقرایی        رؤوس که   کند  می وی تصریح    .آموزشی آن 
 .)13-11، ص   1، ج   1862تهانوی،  ( شود  می گاهی وجه شرافت علم نیز بیان        است و مثلاً  

 ثمانیـه  رؤوس کـه بـا    که تنها کتاب اوستتلخیص مابعدالطبیعه در مقدمه رشد  ابن
غـرض،   آن،   سائلم ـموضـوع فلـسفه،     :  مورد اشـاره دارد    هشت به   شود  میشروع  

        ب، 1380رشـد،     ابـن ( هـای آموزشـی آن     ابواب، منفعـت، مرتبـه، وجـه تـسمیه و روش          
   .)7-1ص 
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  تعریف علم: تفتازانی در آغاز کلام به شش مورد از مبادی ثمانیه پرداخته است
، 1، ج   1989تفتـازانی،   (  کلام، غایـت و منفعـت و شـرافت آن          مسائلکلام، موضوع آن،    

   .)175-163ص
 موضوع،  :ه است دیگرد به پانزده مورد بالغ     برخی منابع، حتی     ثمانیه در    رؤوس

لـف، جـنس، مرتبـه،      ؤعنوان، وجه تسمیه، تعریف، غرض، منفعت، م       ، مبادی، مسائل
  .)123، ص1380کیانی فرید، (شرف، تقسیم ابواب و انحا تعلیمی رتبه، 

یز اهمیـت بیـشتر    و مبادی حامسائلسه عنوان موضوع،  ثمانیه رؤوساز میان   
شناسی   این اختلافات ناشی از آن است که علم.و نیز معرکه اختلاف آرا بوده است   

خیـز   منطقی ناظر به علوم برهانی است و تطبیـق آن بـر علـوم غیربرهـانی چـالش                 
 خـالی از  فه علـوم برهـانی و در راس آنهـا فلـس       مـسائل حتی تطبیـق آن بـر       . است

تحت قاعده عـوارض ذاتیـه در بـسیاری از      فلسفه   مسائلگنجاندن  . صعوبت نیست 
همو،  ؛61-51، ص 1 ج ،1423صدرالدین شیرازی،   ( ث قرار گرفته است   کتب فلسفی مورد بح   

 رؤوسآورد   رویآن بخـش از      از این رو     .)13-8تا، ص   لاهیجی، بی  ؛147-141، ص   1386
ثر بـا   ؤم ـثمانیه که ابتدا بر الگوهای علم شناسی منطقـی اسـتوار بـود، بـه چـالش                  

 لام، فقه و به ویژه اصول     کشناسی منطقی انجامید تا آنجا که برخی دانشمندان          لمع
 نظـر کردنـد    منطقـی صـرف    ـرفتی دانش خود با الگوی فلسفیاز تطبیق اضلاع مع

، 1974 ، موسوی خویی،  45-35، ص 1، ج   1373خمینی،  ال   موسوی ؛2ـ1، ص 1هـ، ج 1409خراسانی،  (
  .)30-28، ص1 ج

  
  های پژوهش یافته
 در  ارسطو و فارابی دارد،   در آثار    ای  که پیشینه یف موضوع علم و جایگاه آن     تعر
 پرداختن به تعریف موضوع علـم بـه         .رسد  به اوج انسجام و بسط می      سینا  ابنآثار  

 تعریـف موضـوع علـم بـه صـورت           ارائه و حتی با عنوان مستقل،       مسألهمثابه یک   
 بـر اجـزای سـه گانـه         دتأکیمدون و منسجم، بیان احکام و خواص موضوع علم و           

همچنـین   .یس اسـت  ئالـر  های شیخ   و مبادی از نوآوری    مسائلعلوم یعنی موضوع،    



 ٢٠

 به نحو مدون و منسجم و با عناوین         سینا  ابنهای   های موضوع علم در نوشته     نقش
 اعتنـایی بـه   رشـد   ابـن . یات و تفاصیل آن پرداخته شده است      ئمستقل بیان و به جز    

وی  تـابع الگ ـ    در عمده آثار خود اساسـاً       و س ندارد یئالر دستاوردهای آشکار شیخ  
بـسیاری از    بـود کـه      سـینا   ابـن   ایـن  امـا بـه هـر حـال       . شناسی سینوی نیـست    علم

  بـا   آنهـا  .دخویش قـرار دا   ثیر  أت های گوناگون تحت    در رشته   را دانشمندان مسلمان 
را شناسـی سـینوی را ف ـ       ثمانیه الگوی علـم    رؤوس  منطقی و  ـ رد فلسفی آو  روی دو

  .ند خویش نهادروی
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   و مĤخذمنابع
  

، ، بیـروت، دارالفکـر    هایه المقتـصد  بدایه المجتهد و ن   ، محمد بن احمد،     رشد  ابن 
  تا بی

  ،  دارالغـرب الاسـلامی    تحقیق محمد حجـی، بیـروت،      ،البیان و التحصیل  همو،   
  م1988چاپ دوم، 

  فال1380چاپ دوم، تهران، حکمت،  ، الطبیعهتفسیر ما بعد همو، 
  م1967 ،نا بی ، تحقیق محمد سلیم سالم، قاهره،تلخیص الخطابههمو،  
  م1972، دارالکتب ، تحقیق محمد سلیم سالم، قاهره،تلخیص السفسطههمو،  
الهئیـه المـصریه     ، تحقیـق محمـود قاسـم، مـصر،        تلخیص کتاب البرهان  همو،   

  م1982 ،العامه الکتب
الهئیـه المـصریه    ر،  ، تحقیـق محمـود قاسـم، مـص        تلخیص کتاب القیاس  همـو،    

  م1983العامه الکتب،
  ب1380، تهران، حکمت، مابعدالطبیعهتلخیص  همو، 
چـاپ    دارالمعـارف،  ، تحقیق سلیمان دنیا، مـصر،     ، جلد اول  تهافت التهافت همو،   

  م1964اول، 
 چـاپ    دارالمعـارف،  مصر، تحقیق سلیمان دنیا،  جلد دوم،   ،  تهافت التهافت همو،   

  م1981سوم، 
یئـه المـصریه    ، تحقیق شحاته قنـواتی، مـصر، اله        الطبیه رشد ابنرسایل  همو،   

  م1987العامه للکتاب، 
، تحقیـق   فصل المقال و تقریر ما بین الشریعه و الحکمـه مـن الاتـصال             همو،   

  م1959 ،ریل بجرج الحورانی، لیدن،
شـرح خواجـه نـصیرالدین     ،الاشارات و التنبیهـات ، حسین بن عبداالله، سینا  ابن 
 1375بلاغه، وسی، قم، نشر الط

  آیـت االله العظمی المـرعشـی، مکتبه قـم، مقدمـه ابراهیم مـدکور، ءالشفاو، ـهم 
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  هـ1404 النجفی،
، مکتــب الاعــلام الاســلامی، تحقیــق عبــدالرحمن بــدوی، قــم، التعلیقــاتهمــو،  

  هـ1404
ــو،   ــی هم ــشنامه علای ــران،  ، )رســاله منطــق(دان ــی، ته ــد معین ــصحیح محم ت

  1353کتابفروشی دهخدا، 
  م1908نا،  ، مصر، بی) و الطبیعیاتتسع رسایل فی الحکمه(الرسایل همو،  
  تا نا، بی ، بیعیون الحکمههمو،  
 المکتبـه   قـاهره، ،  منطق المشرقیین و القصیده المزدوجـه فـی المنطـق         همو،   

  م1910 السلفیه،
  1364چاپ دوم،   تهران، مرتضوی،،النجاههمو،  
  ،تا بی، نا  بی،ی، قطب الدین، شرح مطالع، رازمطالع الانوار ،سراج الدین ارموی، 
تهـران،  ،  ، تـصحیح و تعلیـق مرتـضی مطهـری         التحـصیل بهمنیار بن مرزبان،     

  1349دانشگاه تهران، دانشکده الهیات 
 ملکــشاهی،ترجمــه و تفــسیر حــسن ، تهــذیب المنطــقتفتــازانی، ســعدالدین،  

  1367انتشارات دانشگاه تهران، 
لرحمن عمیـره، بیـروت، عـالم الکتـب،      ، بـه کوشـش عبـدا      شرح المقاصـد  همو،   

  م1989
  م1862نا،  ، کلکته، بیکشاف اصطلاحات الفنونتهانوی، مولوی محمد،  
، تحقیـق   الجوهر النضید فـی شـرح منطـق التجریـد         حلی، حسن بن یوسف،      

  1423محسن بیدارفر، قم، بیدار، 
  هـ1409سسه آل البیت، ؤ، قم، مصولالا کفایهمحمد کاظم،  خراسانی، 
، مقدمـه و تحقیـق و تعلیـق احـد فرامـرز             منطـق الملخـص   فخر الـدین،    رازی،   

   ،1381قراملکی و آدینه اصغری نژاد، تهران، دانشگاه امام صادق
  تا ، قم، نجفی، بیشرح مطالع الانواررازی، قطب الدین،  
  هـ1323 الکتب العربیه، ء، مصر، دارالاحیاشرح الشمسیههمو،  



 ٢٣

  ، تعلیق محمد عبده، مصر، مطبعهلنصیریهالبصایر ا ساوی، عمر بن سهلان، 
  هـ1316، امیریه

، تصحیح و تحقیـق غلامرضـا       التنقیح فی المنطق   شیرازی، محمد، صدرالدین   
  1378یاسی پور و مقدمه احد فرامرز قراملکی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 

، ربـی دارحیـاء التـراث الع     بیـروت،  ،الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه     همو، 
  هـ1423
 قم، بوستان کتاب،   لدین آشتیانی،   ا لالج  تصحیح سید  ،الشواهد الربوبیه همو،   

  1386چاپ چهارم، 
، به کوشش محمد مشکوه،     دره التاج لغره الدباج   شیرازی، محمود،   الدین   قطب 

   1320تهران، حکمت، 
مــدرس رضــوی، ، تــصحیح اســاس الاقتبــاسطوســی، خواجــه نــصیرالدین،  

  1355دانشگاه تهران، 
  ات ، بیروت، دارالاندلس، بیمعیارالعلم فی فن المنطق غزالی، محمد بن احمد، 
  م1961، تحقیق سلیمان دنیا، مصر، دارالمعارف، مقاصد الفلاسفه همو، 
  کتابخانـه ، تحقیـق محمـد تقـی دانـش پـژوه، قـم،          المنطقیاتفارابی، ابونـصر،     

   تا مرعشی نجفی، بی
 شـرح قطـب الـدین رازی،        ،شمـسیه  ال رسـاله الالدین علی،    نجمکاتبی قزوینی،    

  1384ح محسن بیدارفر، قم، بیدار، تصحی
  هـ1347، مصر، السعاده، البرهانزاده،  کلنبوی، شیخ 
ه ، رسـال  بـر انحـاء تعلیمیـه      تأکید ثمانیه علوم با     رؤوسکیانی فرید، مریم،     

ت هیـا  زیر نظر طوبی کرمانی و احد فرامرز قراملکی، دانـشکده ال           کارشناسی ارشد 
  1380دانشگاه تهران، خرداد 

  ات  نا، بی ، بیالکلامید شوارق الالهام فی شرح تجرلاهیجی، ملاعبد الرزاق،  



 ٢۴

 دربـاره   رشـد   ابن و   سینا  ابن رسی تطبیقی دیدگاه ارسطو،   برمفتونی، نادیا،    
بـه راهنمـایی احـد فرامـرز قراملکـی،          ، رسـاله کارشناسـی ارشـد        موضوع فلسفه 

  1382تهران،لهیات دانشگاه دانشکده ا
ــو  ــد،   ؛هم ــی، اح ــرز قراملک ــت« فرام ــسلمان در    رهیاف ــشمندان م ــای دان ه
دانـشکده الهیـات دانـشگاه      تهـران،    ،)2(75ت و بررسیها، دفتـر      ، مقالا »شناسی علم

   1383 تهران،
سسه تنظـیم و    ؤ، تهران، م  مناهج الوصول الی علم الاصول    خمینی،  موسوی ال  

  1373نشر آثار امام خمینی، 
، تقریـر محمـد اسـحاق       محاضرات فی اصول الفقه    ابوالقاسم،   موسوی خویی،  

  م1974فیاض، نجف، الآداب، 
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